
وقایعــی مانند ماجراهای پوشــش زنان و 
ورود به ملک غیر به  خاطر میهمانی ها و بستن 
کافه هــا و مغازه ها و... طــرح چندباره بحث 
حریم خصوصــی ولو به اختصــار را ضروری 
می کند. حریم خصوصی بخش هایی از زندگی 
اشــخاص اســت که عرفا و عادتا افــراد مایل 
نیســتند  دیگران وارد آنها شوند و از آنها کسب 
اطلاع شــود. محل زندگی، وســایل شــخصی 
مانند گوشی موبایل، کیف، لباس و جیب، داخل 
خــودرو، بدن و چهره و صــوت، محل های کار 
خصوصی که ورود به آنها مستلزم اجازه قبلی 
اســت، هر نوع رایانه و اطلاعــات آن، زندگی 
مالــی و ... از مصادیــق حریــم خصوصی اند. 
شریعت حریم خصوصی را محترم می شمارد؛ 
از جمله در قرآن کریم ســوره نور آیه ۲۷ (منع 
ورود بی اجازه به خانه غیر) و ســوره حجرات 
آیه ۱۱ (منع تجســس). در منــع ورود یا نگاه 
به خانه دیگران، استراق ســمع، افشای اسرار 
خصوصی و... روایات بسیار است. طبق اصول 
بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون 
اساســی، منع تعرض به حیثیت و جان و مال 
و مسکن اشــخاص و منع تفتیش عقاید و منع 
سانسور و اســتراق ســمع و هرگونه تجسس 
تصریح شده اســت. از مهم ترین اسناد شرعی 
و حقوقــی حریــم خصوصی، بندهــای ۶ و ۷ 
فرمــان هشــت ماده ای مرحوم امــام (۱۳۶۱) 
اســت: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه 
و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب 
آنها وارد شــود یا کســی را جلب کند، یا به نام 
کشــف جرم یا ارتکاب گنــاه تعقیب و مراقبت 
نماید، و یا نسبت به فردی اهانت... و تجسس 
از گناهــان غیر نماید ... تمام اینها جرم [و] گناه 
اســت...  و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم 

و مســتحق تعزیر شرعی هستند و 
بعضی از آنها موجب حد شــرعی 
می باشد». این عبارت قاطع بی نیاز 

از تفسیر است.

زندگی اجتماعی بشر همواره درهم تنیدگی 
عرصه هــای سیاســت، اقتصــاد و اجتماع را 
تجربه کرده اســت. از نگاه کلاسیک های اولیه 
و از جملــه مارکــس، اقتصاد چیــزی فراتر از 
محاسبات تولید و مصرف بود؛ تصویری جامع 
از نظام اجتماعی. تا نیمــه دوم قرن نوزدهم، 
عنوان «اقتصاد سیاسی» خود گویای این پیوند 
بــود: علمی که سیاســت، تاریــخ اجتماعی و 
روان شناســی اجتماعی را در کنار اقتصاد قرار 
می داد. امــا با تفکیک علوم اجتماعی و تلاش 
بــرای شبیه ســازی اقتصاد به علــوم طبیعی، 
ریاضیــات به عنوان زبان مســلط وارد شــد تا 
ارزش زدایــی و جهان شــمولی را تضمین کند. 
نتیجه، فاصله گرفتن از واقعیت های اجتماعی 
بود؛ چنان کــه ناتوانی اقتصاد جریان اصلی در 
پیش بینی بحران مالی ۲۰۰۸ به عنوان نشانه ای 
از بریدگی آن از واقعیت تعبیر شــد. امثال این 
تجربه سبب شــد برخی برندگان نوبل اقتصاد 
در دهه هــای اخیر -از ویلیامســون و نورث تا 
عجم اوغلو و الینور آستروم- دوباره بر ضرورت 
بازگشــت به مباحــث بین رشــته ای و اقتصاد 
سیاســی تأکید کنند. نادیده گرفتن پیوند اقتصاد 
با سیاست و جامعه، امکان تحلیل واقع بینانه 

را سلب می کند.
نهادهای سیاســی و مســیرهای اثرگذاری بر 

اقتصاد
سیاست از چند مسیر بنیادین بر اقتصاد اثر 
می گذارد: مسیر نخست، قانون اساسی به مثابه 
ریل گذاری کلان برای آزادی اقتصادی، مالکیت 
خصوصی، نظام انگیزشــی و هدف گذاری های 
توســعه ای. در ایران، قانون اساسی دوگانه ای 
میــان نهادهای انتخابی و انتصابی ایجاد کرده 
اســت. هرچند در آغاز  کشــمکش هایی میان 
این دو دســته وجود داشت، اما در عمل، مسیر 
اقتصــاد دولتی با ترکیب ســه بخش رســمی 

(دولتــی، تعاونــی و خصوصــی) 
بــه پنج بخــش واقعــی (دولتی، 
شــبه دولتی، عمومــی غیردولتی، 

تعاونی و خصوصی) بدل شد.

ســرمـقـالـه

یادداشت

حریم خصوصی
حق فراموش شده مردم

طعم گیلاس و عطر  بهار نارنج

حال جهان اتفاقی نیست

از فیلم هــای به اصطلاح «مســئله دار» در ســینمای ایران یکی هم 
«طعــم گیلاس» از زنده یاد عباس کیارســتمی اســت. در آن ســال ها 
وزارت ارشــاد از ارســال این فیلم با وجود انتخاب برای مشــارکت در 
فســتیوال جهانی کن و دعوتی که از ســوی دبیرخانه آن جشنواره شده 
بود،  ممانعت می کرد، اما خوشبختانه دســتگاه دیپلماسی دریافت که 
دیده شدن این اثر در آن رویداد تا چه حد می تواند در معرفی فرهنگ این 
سرزمین مؤثر باشد و با پیگیری آنها و البته جامعه هنری، امکان این کار 
فراهم شد و در نتیجه مهم ترین جایزه دریافت شده به دست سینماگران 
ایرانی تا آن روز، نخل طلای کن، حاصل این حضور اســت. این جایزه از 
ســوی آقای کیارستمی به مردم ایران اهدا شــد و در موزه سینما جای 
گرفــت. کار دیگری از آقای کیارســتمی باز هــم جایگاهی چنین یافت: 
«خانه دوست کجاست؟» که این روزها احمد احمدپور، بازیگر نوجوان 
آن سال ها، متأسفانه روی در نقاب خاک کشید. این فیلم به عنوان بهترین 
اثر از سوی انجمن منتقدان جشــنواره فیلم لوکارنوی سوئیس برگزیده 
شد و پلنگ برنزی آن جشنواره را دریافت کرد. همچنین از جشنواره کن 
جایزه هنر و تجربه را به دســت آورد و جایزه بهترین کارگردانی و جایزه 
ویژه هیئت داوران در پنجمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد. این 
هر دو اثر با آنکه وجهی «پروپاگاندا» ندارند و از ســوی دیگر منتسب به 
ســینمای دینی نیستند، اما روایتی را بیان می کنند که در فهم بسیاری از 
منتقدان، به ویژه مفسران خارجی، نمونه ای از سینمای معنوی شناخته 

شده اند.
زمانی در وزارت ارشاد چکیده ای از کتابی دریافت کردم که نویسنده 
یا نویسندگان خارجی (شاید فرانســوی یا کره جنوبی) با همین رویکرد 
به آثار این هنرمند نگریسته و درباره آن سخن گفته بودند. در آن سال ها 
برای این گونه آثار به ترتیب عنوان ســینمای ماورا ، معناگرا و حقیقت به 
کار می رفت، اما به نظر می رســد  این واژه ها رفته رفته از معنای واقعی 

تهی شده و مقصود را نمی رساند و جای خود را به سینمای مناسک زده 
داده اســت. می دانیم هنر جدید و سینما پیشــینه ای درخشان در غرب 
عالــم دارد و از جهات تکنیکی برتری با آنهاســت، اما آنچه ســینمای 
ایران را متمایز می کند، جنبه های فناورانه نیست، بلکه نوع نگاه و نحوه 
روایت اســت که آن را بر فراز نشــانده است و کمتر جشنواره مهمی در 
عالم وجود دارد که خود را از تجربه ســینمای ایران بی نیاز بداند. خانم 
نهال تجدد، نویسنده ایرانی و همسر ژان کلود کاریر چهره نامدار هنری، 
در کتاب خواندنی «ایرانی تر» بیان می کند که آثار کیارســتمی در بیرون 
از ایران موجب خنثی شــدن ادبیات و گزارش های تصویری آثاری مانند 
«بــدون دخترم هرگز» -که فیلمی اغراق شــده درباره ســیاهی جامعه 
ایرانی اســت-  شــد. آقای کیارســتمی جز در حوزه هنــری، به ادبیات 
دلبستگی ویژه ای داشت و با خواندن مکرر آثار مولوی، سعدی، حافظ و 
از معاصرها نیما یوشیج و برخی دیگر، گزیده هایی انتخاب کرد و آنها را 
در برابر دوست داران فراوانش قرار داد. به واقع او به درون جان ایرانیان 
که با شــعر جدید و قدیم آمیخته اســت، راه یافته بود و همین، نگاه او 
را متفاوت می کرد و البته به شــیوه بیان متناســب با دنیای امروز دست 

یافته بود.
شــعر، زبان جهان ایرانی اســت. ایرانی از کودکی تا مرگ در احاطه 
شعر اســت؛ لالایی ها، ضرب المثل ها، متل ها، سوگ نامه ها، عاشقانه ها، 

عارفانه ها، آداب و رســوم همه به زبان شعر هستند. به واقع اگر جامعه 
ما شــعر نداند و نخواند، زبان مادری خود را فراموش کرده است. باری 
می توان برای آثار کیارستمی تعبیر «سینمای شاعرانه» را به کار گرفت؛ 
واژه ای که ژانرهای مختلف را در بــر می گیرد و نمونه های متفاوت آن 
را می توان در فیلم های اجتماعی، کودک، طنز و حتی دفاع مقدس دید 
و همچون «بچه های آســمان» مجید مجیدی یا «مزرعه پدری» رسول 
ملاقلی پــور یا «لیلی با من اســت» کمال تبریزی؛ این گونــه آثار با وجه 
انســانی از دیگر فیلم های جنگی دنیا که ماجراجویانه اســت و وصف 
هیجانی در آنها غلبه دارد، متمایز می شــوند. متأســفانه در ســال های 
اخیر گیشــه همه چیز را تحت الشــعاع قرار داده و تب جلوه های ویژه 
و هوش مصنوعی، اســتواری متن و روایت شــاعرانه را به حاشیه برده 
اســت. در حالی که ســینمای ایران برای نفوذ به ذهن و قلب مخاطب 
جهانی راه و روش خود را داشت. سینمای شاعرانه همچون خود شعر 
ســاحت های مختلف وجود را در بر می گیرد؛ مانند شعر حماسی، شعر 
مذهبی، شعر ملی و عاشقانه و عارفانه. در قالب های گوناگون دوبیتی، 
قصیده، غزل، مثنوی و شــعر نــو و انواع آن. ایران را در جهان، کشــور 
شــعر و شاعران می شناســند و این را می توان به وجوه گوناگون زندگی 
بســط داد. اینک که شیراز دوباره قرار است پایگاه جهانی سینمای ایران 
شود، بازگشــت به این نگاه در سینما و پشتیبانی از آن شاید بتواند یکی 
از راه های برون رفت هنر شناخته شــده ســرزمین ما از انزوای کنونی در 
محافل نقش آفرین جهانی باشد. شیراز نخستین شهری بود که هم زمان 
با تهران در دوره مدیریت من در ارشــاد در ســال ۱۳۷۹ جشنواره فیلم 
فجر در آنجا برگزار شــد و کارگردان های برجسته ای همچون مجیدی، 
بیضایــی، فرمان آرا، مهرجویی و شــاید تقوایی آثار خــود را در آنجا به 
نمایش گذاشتند. یکی از خبرنگاران، مراسم باشکوه آن سال را در شیراز 

با تعبیر جشنواره عطر بهار نارنج ماندگار کرد.

این پاییز هم گلایه از روزگار و زمین و زمان، در زیر و روی کوچه و بازار شــنیده می شــود که 
هــوای پاکیزه می خواهیم و آب کافی و خزان به موقع و زمســتانی در پیش، که شــبیه همان 
قدیم هایی باشــد که فلان اســت و بهمان. می خواهیم و نمی دهند و نمی کنند و چه ها که به 

روز ما آورده اند!
پرواضــح اســت و بدیهی که هرکســی در هر جــای این ســرزمین و حتی جهــان امروز 
که بر مســندی تکیه دارد و مســئول می نمایــد، بر وقایع پیرامونش موظف اســت به تعهد و 
مسئولیت پذیری و خردورزی و پاسخ گویی؛ اما تا همین جای قصه را فقط گفتن و نالیدن و زمین 

و زمان را به هم دوختن نه تنها کافی نیست، بلکه ناراست است و دور از تمام واقعیت و حقیقت.
ما که نالانیم و البته آسیب پذیر و رنجور از این اوضاع، که بحق هم این گونه است؛ خود جز باد چه کاشته ایم که 
حالا در فصل برداشــت می خواهیم جز توفان درو کنیــم؟! کاش آن گونه می بودیم که حالا وقتی فریاد برمی آوریم: 
شما چه کرده اید که این گونه بی هوا مانده ایم و نفس به دشواری فرومی بریم؛ با خود که سرحساب می شویم، بدانیم 
ما که ســهم خود را پرداخته ایم در هر آنچه وظیفه شــهروندی مان بود در جهان. آیا نقش مان در این آلودگی های 
بی امان هیچ اســت؟! آیا وقتی ترسانیم و هراســان از چند لحظه بعد حتی، وقتی جرعه ای آب می نوشیم که آیا باز 
هم می توان ســیراب ماند و خبر آمدن باران را از ناودان های هنوز بی خبر شــنید؛ فقط خشک سالی طبیعی را علت 

می دانیم و کج رفتاری های خرد و کلان در مدیریت آب را مجرم می پنداریم یا خود نیز بی ســهم 
نبوده ایم؟! و آیا توانســته ایم از توجه به منافع شــخصی به نفع مزایــای جمعی عبور کنیم؟! 
آیا بنگاه داری های اقتصادی بخش خصوصی در صنعت، کشــاورزی و بازرگانی توانســته اند با 
به کارگیری شایسته و کافی رویکردهای عملیاتی دوست دار محیط زیست و سلامت عمومی بر 

بنگاه داری های غیرخصوصی معترض شوند هرجا که به کج راهه رفته است؟!
در هر موقعیت که باشــیم و هستیم، روزگار واکنش به کنش های ما می دهد. آیا کوشیدیم 
صنعتگرانی باشــیم، بی زیــان برای زمین و آســمان؟! آیا اخبار بحران هــای اقلیمی و هر بار 
گرم شدن های ناگوار زمین را که می شنیدیم، آتشی بر جان مان می انداخت که جویا شویم چه باید کرد به حالش؟! 
اگر کارگر بودیم یا کارمند یا کاسب یا معلم یا شاگرد یا خانه دار و هنرمند و پژوهشگر، از خود پرسیدیم چگونه بودن 
و زیســتن ما فصلی جدای از چگونه حکمرانی خوب یا بد حکمرانان این جهان اســت؟! و محیط زیست که خانه 
بزرگ هرکدام از ماســت، به حال کســوت و مســند ما تفاوتی نمی کند، الا در سهمی کوچک یا بزرگ که در حفظ و 
ترمیم یا تخریب و نابودی آن داریم که هیچ گاه ســهم و نقش هیچ کس در این جهان بزرگ از گذشــته های دور تا 

امروز بحران زده؛ هیچ نبوده است و نیست.
پس دوباره و هزارباره به این بیندیشیم که:  حال جهان اتفاقی نیست.

ادامـه در 
صفحه

۷

اواخر پاییــز بود یا اوایل زمســتان ۱۳۶۲. فرقی 
نمی کند. از عصرهای گپ و شــعر بود و سیگار. 
با سیدحسن حسینی، شاعر و نویسنده و مترجم 
والای روزگار، نشســته بودیــم. رفیق فقیدم که 
تا هنوز در هجران او بی قرارم. شــاید دوســت 
دیگرمان شــاعر و مترجم توانا وحید امیری هم 
بود. سید گفت عجله ای برای رفتن که نداری؟ 
گفتم نــه. گفت عزیــزی تماس گرفتــه به نام 
حسن منتظرقائم، قرار است بیاید، تو هم باش. 
و این اســم برای ما آشــنا بود. یادآور نام شهید 
مظلوم واقعه طبس. ســاعتی بعد آقای حسن 
منتظرقائم آمد. هم تیپ و هم شــکل و شمایل 
خود ما در آن سال ها. اما می خورد که ۱۰ سالی 
از من بزرگ تر باشد و پنج سالی هم از سیدحسن 
حســینی. گفت وگوها شــروع شــد. صحبت از 
اقدامی ضروری و مهم بود در عرصه رسانه های 
فرهنگی و جریان ســازی در حفظ داشــته های 
خودمــان که پس از ســال ۵۷ مغفــول واقع 
شده اند. و پاسداشت شخصیت های گران قدری 
که هنوز هستند و ما در این چند سال آن طورکه 
باید، قدردان آنــان نبوده ایم. جمله ای گفت که 
پــس از چهل وچند ســال در ذهنم به روشــنی 
مانده است؛ اینکه اگر امروز به سراغ بزرگ ترهای 
فرهنگ و پیش کســوتان اندیشه و هنر و ادبیات 
نرویم، مدتی بعد و به زودی با دریغ به مجلس 
ترحیم و ختم آنان خواهیم رفت. چقدر درست 
می گفت و چقدر با عاطفــه و ارادت و اخلاص 
این نکته را یادآوری می کرد. حســن منتظرقائم 
می گفت با همت دوســتان همــدل، جریانی را 
می خواهیم در عرصه مطبوعات پیش ببریم که 
جبران قصور این سال هاست و قرار گذاشته ایم 
که به ســراغ همه نیروهای فکــری و فرهنگی 
برای مشاوره و نظرخواهی برویم. شاید ما که در 
آن لحظات مخاطبان حســن منتظرقائم بودیم، 
قــدری داغ بودیــم و جوان نیــز. عمق دغدغه 

او بســیار بود. به تجربــه و دانایی، 
فردایی دورتــر را می دید؛ ظرافت و 
لطافتی که از درک ما جوان ترها در 

آن سال ها فراتر بود.

یـادداشـت

با یاد شادروان 
حسن منتظرقائم

یادداشت

یادداشت

نگاهی به نقش تاریخی ایرانیان در دانش تولید رنگ جهان 
و روایت جاماندگی ایران از این صنعت سودآور

کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۱۰

 اقتصاد ایران در چنبره سیاست

چاره ای جز تحول دیجیتال 
فوری صنعت بیمه نداریم

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۷

۳ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۷۰
۳۰ هزار تومان
 ۸ + ۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

۴

همزمان با روزهای قرمز پایتخت
 مرگ و میرها ۲۰ درصد رشد داشت

گزارش تحقیقی «شرق» از آخرین وضعیت استادان 
اخراج شده از دانشگاه های سراسر کشور

گفت وگوی «شرق» با حمید درخشان و بهتاش فریبا 
در آستانه دربی ۱۰۶

 نیمی از استادان اخراجی 
بازگردانده نشدند

نفس تهرانی ها 
به شماره افتاد

سایه روشن های
 یک بازی بزرگ

نجوای رنگ

۱۰

۶

۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی ودومین همایش 
ملی و سیزدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه

سودآورنجوای رنگ صنعت  این  از  ایران  جاماندگی  روایت  و  جهان  رنگ  تولید  دانش  ایرانیان در  تاریخی  نگاهی به نقش 

 ارزش صادرات هر تن رنگ کشور 
 به  طور متوسط حدود دو هزار و ۲۰۰ دلار است 

 که بیش از پنج برابر متوسط ارزش هر تن 
از کل کالاهای صادراتی     است

سرمایه رنگ

اسطوره ای با  ۶۴ سال 
ارزش آفرینی بی وقفه

 گفت وگوی ویژه «شرق» با مسلم عسکری
 پیش کسوت صنعت رنگ ایران 
و بنیان گذار ۳ کارخانه موفق و برندهای معتبر

آذر ۱۴۰۴

رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین نشست خبری خود در مجلس دوازدهم:رفع فیلتر تلگرام دنبال می شود

  فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه می دانم

چشم انداز همکاری های تهران-پکن در عصر اسنپ بک چشم انداز همکاری های تهران-پکن در عصر اسنپ بک 
چین امروزچین امروزدر گفت وگو با اسماعیل بشری و حامد وفاییدر گفت وگو با اسماعیل بشری و حامد وفایی

 و ایران پساماشه و ایران پساماشه

در «شرق» امروز  می خوانید:      معامله نظامی سودان و روسیه در اوج جنگ داخلی؛ سایه مسکو بر کانال سوئز      گزارش «شرق» از روزگار سخت افراد دارای معلولیت     اعتراض صنفی  به بازداشت بازیگران

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
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محمدرضا یوسفی شیخ رباط
سهیل محمودیاحمد مسجدجامعیاقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

علی عسکری


